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Review of literature  

The novel of Ahukhanum's Husband has been analyzed from different 

aspects. For example, in his study, Vahed has investigated this novel 

from the viewpoints of realism, symbolism and romanticism. Also, 

Tavakkoli and Behruz have studied the aspects of folklore literature in 

this work. Moreover, Najafi and Ranjbar have analyzed the story of 

Ahukhanum's Husband in terms of standard and colloquial language 

from the viewpoints of language and gender. In another article, 

Khojasteh et al., have analyzed it from the perspective of character 

symbol. So far, the previous studies have considered the novel by 

extracting the features of folklore literature while the aesthetic roles 

and functions have not been considered. The significance of this 

research is that the artistic functions have been focused. 

The objectives, questions, and hypotheses 

Ahukhanum's Husband is the best work of Ali Mohammad Afghan 

and it is also one of the most prominent works of the contemporary 

fictional literature. One of the outstanding features of this work is that 

the writer has a deep recognition and broad knowledge of folklore 

culture using them artistically. "Ahukhanum's Husband is a treasure of 

parables, anecdotes and religious, mythological and historical 
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metaphors. What is worthy and astonishing is not his exposure of 

these points, but the way he integrates and puts them into 

practice."(Eslami Nadushan, 2009, p.8). The aim of this research is to 

indicate that how conversation traditions in folklore literature are 

reflected in the story of Ahukhanum's Husband among the characters 

of the story elements and how its artistic functions are in this novel as 

a modern story. How are these two types of literature encountering? 

The main discussion 

The novel of Ahukhanum's Husband is one of the most prominent 

works "for the sake of describing and explaining the events and 

characters in details. It also reminds the social novels of the 19th in 

Europe like Balzac" (Ruzbeh, 2008, p 80). The writer of this novel has 

a deep understanding of folklore literature. The writer has interrelated 

the work from the constriction of imagination, language and 

individual's mind to the range of communal and folklore culture. As 

he is knowledgeable enough in this field, it is mixed with his mind and 

does not have any trace of artificiality. 

Folklore is very extensive and some researchers have classified it in 

different classifications. For instance, they have divided it into 

material traditions, behavioral traditions, and speech traditions. 

Speech traditions are those declared in the frame of words and 

phrases. This tradition has rooted in beliefs, knowledge, values and the 

needs of a society (Radin, 1971, p. 8385). Since the field of folklore 

culture is vast and it is hard to consider the literature part of this long 

novel, only the local artistic roles of a part of this literature have been 

considered like the local songs, local proverbs and anecdotes in the 

novel. Conversation traditions have been scrutinized in term of tone, 

intertextuality, imagery, addressing the subject and content, creating 

an authentic atmosphere, and constructing the scene and cultural 

background and support of the work. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Conclusion 

Ali Mohammad Afghani has a remarkable knowledge of culture and 

folklore literature. He has extensively put his broad knowledge into 

practice to create the story of Ahukhanum's Husband and he has 

nurtured the story by different artistic aspects.  Speech traditions, as 

one of the aspects of folklore literature and culture, have given the 

impression in this work in the form of proverbs, folk innuendos, 

native poems, interpretations, insults, oaths, etc. Afghani has made 

various artistic uses of them. One of the most significant functions of 

speech traditions is to create tone, particularly humorous, benevolent, 

argumentative tones, among others. Extensive use of speech traditions 

especially proverbs is subjected to make an inter-textual relationship 

between story and folklore literature. Furthermore, the folklore 

literature and speech traditions have perfectly made a suitable cultural 

background as well as different spaces to nurture the man theme and 

topic of the story. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1051 خرداد و تیر، 05، شمـارة 11 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1402.11.50.1.5 
 

 شوهر آهوخانموگو در داستان کارکردهای سنت گفت

 1*نهاداکبر کمالیعلی

 (12/51/1051 پذیرش: 11/50/1051)دریافت: 

 چکیده

های عمومی و هنری بر جنبههای مهم فرهنگ عامه، علاوهبخش ادب عامه در جایگاه یکی از

گیری ادبیات جدی آن جامعه و بیش از هر عنصری، در اصالت خود، نقش مؤثری در شکل

یافته در فرهنگ بومی یک عنوان فردی پرورشآثار هنرمندان آن نقش دارد. ذهن هنرمند به

ها در آثار هنری کارگیری و احضار آناجتماع لبریز از وجوه مختلف ادب عامه است و به

بخشد. هرچند درمورد وجوه مختلف فرهنگ عامه فردی، روحی تازه و عمیق و ژرف به اثر می

تر مورد های هنری آن کمو حتی ادب عامه در آثار مختلف بحث شده، اما کارکردها و جنبه

لی )از نوع مطالعۀ بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلی

شوهر گوی عامه در داستان وهای گفتموردی( انجام گرفته، بررسی وجوه زیباشناختی سنت

های وسیع این نوعِ ادبیات ازجمله: محمد افغانی است. وی توانسته جنبهنوشتۀ علی آهوخانم

ایجاد لحن های بومی را در ها و واسونکسرودهها، کنایات، بومالمثلکاربرد حکایات، ضرب

مناسب، تصویرپردازی، فضاسازی، ایجاد رابطۀ بینامتنی و ساخت پشتوانه و بستر فرهنگی 

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(  استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران، تهران، ایران. 1

*alikamali@cfu.ac.ir 
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کار گیرد تا جایی که بخشی از وجوه اثرگذاری، ادبیت و ژرفای فرهنگی متناسب با موضوع به

وگو در آن های گفتخصوص سنتاین داستان، برخاسته از کاربرد هنرمندانۀ ادب عامه به

 است.

محمد افغانی، گو، وجوه زیباشناختی، علیوهای گفت: ادبیات عامه، سنتهای کلیدیواژه

 .شوهر آهوخانم

 . مقدمه1

ترین آثار ادبیات داستانی محمد افغانی و از برجستهشوهر آهوخانم برترین اثر علی

این رمان از لحاظ طول تفصیل و توصیف جزئیات وقایع و »شود. معاصر محسوب می

)روزبه، « های اجتماعی قرن نوزدهم اروپا )نظیر بالزاك( استها، یادآور رمانتشخصی

اند، ای به آن اشاره کردهگونههای این اثر که منتقدان به. یکی از ویژگی(05، ص.1801

 هاست: کارگیری هنرمندانۀ آنتسلط نویسندة آن بر فرهنگ عامه و به

یچ کس را نخواهیم یافت که با آن همه اگر صادق هدایت را استثنا کنیم، دیگر ه

 شوهر آهوخانمکار برده باشد. های فارسی را بهها و کنایهاستادی و لطف، مثال

های مذهبی و اساطیری و تاریخی. ها و استعارهها و لطیفهای است از تمثیلخزانه

و آنچه مایۀ تحسین و اعجاب است، نه احاطۀ او بر این نکات، بلکه طرز گنجاندن 

 (. 0، ص. 1800هاست )اسلامی ندوشن، مقدمۀ شوهر آهوخانم، کار بردن آنبه

که رنگ و آنتسلط افغانی بر این بخش، چنان است که با ذهن او عجین شده و بی

در نمایی به خود بگیرد، در متن منعکس شده است. بوی تکلّف و تصنّع و فضل

شود و نویسنده ادبیات عامه دیده میخصوص هایی از فولکلور بهجای این اثر رگهجای

از این طریق اثر را از تنگنای تخیل، زبان و ذهن فردی به گسترة فرهنگ جمعی و عامه 

این رمان حاصل »فرد رمان فوق باید گفت پیوند زده است. دربارة جایگاه منحصربه
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« رساند را به شهرت یرمان سال را برد و افغانین یزة بهترکه جا محـبس اوسـتدوران 

بر جایزة سال، جایزة سلطنتی این رمان علاوه»(. همچنین 80، ص. 1802)میرعابدینی، 

، ص. 1801)شریفی، « بهترین کتاب سال را از سوی انجمن کتاب ایران دریافت نمود

100.) 

 بیان مسئله. 1ـ1

گو در ادب عامه به چه وهای گفتاین مقاله درپی آن است که نشان دهد سنت

های عناصر داستان منعکس شده میان شخصیت شوهر آهوخانمی در داستان هایصورت

عنوان یک داستان امروزی چگونه است و به چه و کارکردهای هنری آن در این رمان به

 اند؟ صورت این دو نوع ادبیات با هم تلاقی یافته

 . پیشینۀ تحقیق2

فی مورد بررسی واقع شده از بدو انتشار تاکنون از منظرهای مختل شوهر آهوخانمرمان 

نویسی معاصر سراغ داریم که در آن بحثی از این اثر تر اثری در حوزة داستاناست. کم

از حسن میرعابدینی و آثار دیگر، هریک  نویسیصد سال داستان نشده باشد. ازجمله

شده اند. مقالات مختلفی نیز درمورد این رمان نگاشته ای به نقد این اثر پرداختهگونهبه

 است.

آن را از دیدگاه « های ادبیشوهر آهو خانم و مکتب»( در مقالۀ 1800اسدالله واحد ) 

مکاتب رئالیسم، سمبولیسم و رمانتیسم بررسی کرده است. همچنین باید گفت برخی 

( در 1830اند. ازجمله توکلی و بهروز )مقالات نیز به ادبیات عامه در این رمان پرداخته

های ادب عامه در جنبه« گرایی در رمان شوهر آهوخانمبررسی بومی»ان ای با عنومقاله

کاربرد زبان معیار »( نیز 1830این رمان استخراج و بررسی شده است. نجفی و رنجبر )
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ای اند. در مقالهرا بررسی کرده« و عامیانه در شوهر آهوخانم از منظر زبان و جنسیت

شوهر آهوخانم در بوتۀ نقد »عنوان  ( با1830) دیگر نوشتۀ خجسته و همکاران

 به تحلیل و تجزیۀ رمان فوق از نظر نماد شخصیتی پرداخته شده است. « پساساختارگرا

شده مانند بیشتر تحقیقات این حوزه، بیشتر توجه به استخراج این کارهای انجام 

قرار  ها و کارکردهای زیباشناختی آن را مورد توجهو نقش های ادب عامه داشتهجلوه

های عامیانه، رو سعی شده است فراتر از استخراج سنت اند. در مقالۀ پیشنداده

ها مورد توجه قرار گیرد. از این نظر، تحقیقی با موضوع این مقاله، کارکردهای هنری آن

 به نظر نگارنده نرسید.

 گو در رمان شوهر آهوخانموهای گفت. سنت3

که فولکلور بسیار گسترده است و برخی آن را در در ابتدا ذکر این نکته ضروری است 

اند؛ ازجمله مارکس رادین حوزة آن را به سه دستۀ های مختلفی جای دادهدسته

های مادی به مجموعۀ آثار، های مادی، رفتاری و گفتاری تقسیم کرده است. سنتسنت

ده است و شامل شود که از گذشته بر جای ماناشیا، کالاها، بناها و ابزارهایی گفته می

ها، ها، کلاهها، کفشمواردی چون ابزارها، مسکن )بناها و شهرها(، پوشاك )انواع لباس

ها، داروها و ...( های مهمانی و...(، و خوراك )غذاها، نوشیدنیهای کار، لباسلباس

های رفتاری نیز مجموعه رفتارهایی است که در جامعه میان عدة زیادی شود. سنتمی

ها وجود دارد و د مشترك است و نوعی فشار اجتماعی برای اجرا و عمل به آناز افرا

جنبۀ غیرشخصی و الگویی دارند. این سنت شامل موضوعاتی چون شعائر و تشریفات، 

شود. های محلی، عرف و عادات اجتماعی و موسیقی میها، بازیها و اعیاد، آیینجشن

که در قالب کلمات و جملات اظهار  هایی استهای گفتاری نیز مجموعه سنتسنت

ها و نیازهای یک جامعه ریشه ها، ارزششوند. این سنت در اعتقادات، باورها، دانشمی
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که گفتیم، فرهنگ عامه بسیار گسترده چنان آن(. 0800، ص. 1805دارند )ر.ك.: رادین، 

ناگزیر تنها  است و حتی پرداختن به بخش ادبیات آن نیز در این رمان بلند دشوار است.

ها و حکایات محلی سرودها، مثلهای هنری بخشی از این ادبیات مانند بومبه نقش

 ای دارد. نمود گسترده شوهر آهوخانمپردازیم که در رمان می

 وگو و لحنهای گفت. سنت1ـ3

دهد و های داستان نشان میلحن نوع برخورد نویسنده را نسبت به موضوع یا شخصیت

های گوناگونی به خود بگیرد؛ تواند صورتگ بیان نویسنده است و میآهن»درواقع 

آور، جلف، جدی و طنزآمیز باشد یا هر لحن دیگری که ممکن است دار، گریهخنده

(. لحن یکی از 103، ص. 1800)میرصادقی، « نویسنده برای نوشتن داستانش بیافریند

گذارد. از گر داستان تأثیر میعناصر اصلی داستان است که بر محتوا و همۀ عناصر دی

وگو، مایه و گفتپردازی، محل وقوع داستان، درونطرح داستان، شخصیت»همین منظر 

ها را به صورت فعال تبدیل نکند و در کنار ها تا زمانی که لحن، آنهمۀ این بخش

(. این عنصر 11، ص. 1803)پین، « یکدیگر قرار ندهد، به صورت مجزا حضور دارند

که خود جای آنکاهد و بهمسقیم و دخالت غیرضروری مؤلف را در اثر میحضور 

گذارد. برخی ها اظهار نظر کند، آن را در اختیار لحن میدربارة موضوع یا شخصیت

که نویسنده حضور مستقیم خود را از نثر بیرون بکشاند و با لحن یعنی این»معتقدند: 

و شخصیت و موضوع داستان به نثری اختیار کردن لحن مناسب با فضا و موقعیت 

(. عناصر مختلفی در ایجاد لحن نقش 110، ص. 1802)فتاحی، « تصویری دست یابد

ها در این مجموعه، استفاده از عناصر زبانی بومی و ترین وجوه آندارد که از مهم

ها المثل داشته و مجموعۀ متنوعی از آنافغانی توجه خاصی به ارسال هاست.المثلضرب

کار برده است. از آنجا که این رمان را در زندان نگاشته و دسترسی را بجا و مناسب به



 1051 خرداد و تیر  ،05، شمـارة 11 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

10 

 

ها را در المثلدهد چه حجم وسیعی از ضربچندانی به منابع نداشته است، نشان می

 ذهن داشته است. 

 . لحن عامیانه1ـ1ـ3

 ،امعه استها که عمدتاً برآیند زندگی مردم فرودست جعامیانه»باید توجه داشت که 

قه و اقبال ادیبان قرار گرفته و از این رهگذر لاع مورد ،پیراگیسبب سادگی و بیبه

که در حافظۀ تاریخی استحکام یافته تا این متون ادبیاندك حضورشان در عرصۀ اندك

 (.110، ص. 1055شیردست و پیروز، « )ها نهادینه شده استملت

ترین شود، بدیهی است مهمیجاد لحن میهای عامیانه در اوقتی سخن از نقش سنت

لحن ایجادشده، لحن عامیانه است. هرچند وجوه ساخت لحن بسیار متنوع است، اما 

شدة زبان میان یک قوم و تعابیر های قالبیلحن عامیانه بیشتر از رهگذر کاربرد صورت

ی دارند و شود. این وجوه زبانی بار معنایی و فرهنگی سنگینو لغات عامیانه ایجاد می

ها، طعنه و خوردن ها، قسمکاربردشان میان عامۀ مردم بسیار رایج است. دشنام

ها، ساختارهای اضافۀ تبعی، و بسیاری از کنایات از این نوع محسوب زدنکنایهگوشه

واه! واه! چه زن مکاری! خدایا »(، 121« )ایمرا پپه گیر آورده»شود. در عبارات: می

های زیر و مۀ کوتاهی، به خوبی این لحن ایجاد شده است. در نمونه( با ه000« )توبه!

شود و افغانی ای در این اثر دارد، این لحن حس میامثال این موارد که بسامد گسترده

 را در سراسر داستان بگستراند: سعی کرده است از این طریق، فضای بومی

(؛ مردك به 001! لا اله الا الله )کنم هانوالله یقۀ خودم را از دست شما دو تا پاره می

(؛ با چند پیت ورقلمبیده در هر دو دست پیدایش شد 20گمانش هالو گیرآورده است )

(؛ وقتی 21خورد )(؛ موضوع از ناحیۀ شهردار و هارت و پورت اخیرش آب می01)

ه (؛ به جان عزیز خودت نباشد، ب10الله باز راجع به نرخ نان است )بینم بسمروم میمی
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(؛ پدرسوختۀ 85ها چیز دیگری ندارم )مرگ چهار فرزندم که در دنیا بالاتر از آن

پناه، بیلاخ (؛ اوهو، بی818ای )شده، چشمت را بسته و دهانت را گشودهفلانفلان

(؛ بگویی بیا ولو به جهنم سیاه، با سر خواهم 801فرستاد )(؛ پیغام و پسغام می010)

(؛ یک اسکناس پنج ریالی 122ای )ه کل و کشتی گرفتههای کوچ(؛ با بچه100دوید )

 (.120جلویش انداخت و به او توپ بست: دِ برو که رفتی )

 . لحن طنز و تمسخرآمیز2ـ1ـ3

وگوها در این رمان میان دو هوو )آهو و هما( است که میانۀ بخش وسیعی از گفت

و تمسخر است. افغانی ها مملو از گوشه و کنایه خوبی با یکدیگر ندارند و سخنان آن

ها، کنایات و تعابیر عامیانۀ مناسب، لحن را بسیار طبیعی و المثلبا مددگرفتن از ضرب

 هنرمندانه ایجاد کرده است:

گویی نم سوزد؛ بیچاره! آهای آب بریز که سوختم! چرا نمیفقط به حال تو دلم می

 (؟001ای زیر سر داری )کرده

 آهو:باز از همین نوع است این سخن 

شاءالله آهو گفت: واه، قیقه! قیقه! بعد از هفت کره و ادعای بکارت؟ ماشاءالله و ان

(. باز از این 001آلبالو گیلاس سال نو را که بخوری، چهارده سالت تمام خواهد شد )

 نوع است:

کنم سرش را بپوش! و این دورها را هم ـ هر کی میگه هروش، تو خواهش می

 (.811) جایی بیا که نشناسندت

ـ اما چشم بسیار دیده است. پوست پلنگ اگر خوب بود، به پشت صاحب خودش 

 (.180بود. این زن هم اگر ددری نبود، بر سر خانمان خودش بود )
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ـ این زنیکه به خیالش رسیده است. حرمت گذاشتند به پیاز، پیاز آمد به غمزه و ناز. 

 (.200خواهد، برود )اش نشوید، بگذارید هرجا میپاپی

شود زن هر چه هیزتر، پیش شوهرش عزیزتر! قحبگی و لوندی هم مایه ـ معلوم می

 (.081خواهد که خدا به هر کس نداده است )می

بست. آهو با علامت دست او را ـ صد نفر آیینه به دست، سکینه کچل سرشو می

 (.001ترساند )می

 . لحن استدلالی و خیرخواهانه3ـ1ـ3

های اخلاقی و در حکم پند و مایه و محتوا مشتمل بر گزارهدرونالمثل از حیث ارسال

هایی نهفته است که بنا بر مصلحتی است که به وقت ها حکمتدر مثل»موعظه است. 

ها نوعی حجت برای اثبات یا نفی موضوع یا محاجه و شود. مثلاقتضا از آن استفاده می

« رودشمار میمت تجربی بهآوری برای طرف مقابل است و درواقع نوعی حکدلیل

ای استقرایی براساس یک (. این جملات به شیوه81، ص. 1800)ذوالفقاری و احمدی، 

اند و بیشتر مواقع در مقام پند و موعظه و ماجرا یا اندیشه، به حکمی فراگیر تبدیل شده

آن کردن شوند. از همین روی بیان گیری بیان میحل و کمک به تصمیمدادن راهنشان 

 لحنی خیرخواهانه خواهد داشت.

بینی شوهر اگر می»گوید: ها در مقام دلداری به آهو میکه یکی از شخصیتچنانآن

نشیند. مشهدی میران قرار است، دلواپس نباش، تب تند زود به عرق میتو برای او بی

 (.121ای است که باد به دماغش افتاده و هوایی شده باشد )حالا مثل اسب درشکه

خواهد شوهر خود را از هما باز دارد، با استفاده از و یا هنگامی که آهو می

 برد:میکارگونه لحنی استدلالی بهالمثل اینضرب
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اما چشم بسیار دیده است. پوست پلنگ اگر خوب بود، به پشت صاحب خودش 

 (.180بود. این زن هم اگر ددری نبود، بر سر خانمان خودش بود )

 عبارات: همچنین در این

کند، چرا باید دستمال بست؟ ـ اصلاً ما را چه به این قبیل کارها؟ سری که درد نمی

ام که نکند خدای نکرده اتفاقی من از همان روز تا به حال همیشه در تشویش بوده

 (.080بیفتد )

که از این دنده به چنانـ هیچ درنگی جایز نیست؛ دشمن را مگذار پابگیرد. آهو هم

 (.111غلتید، این فکر جسورانه را در مغز زیر و رو کرد )می آن دنده

خواهی وفاداری خود را به آن زندگی پست و رسوا نشان دهی؟! نشان نمی 

دهی که توبۀ گرگ فقط در مرگ اوست؟! پس در روز روشن و توی چشم من نمی

 (؟!810کنی )اقرار به خیانت نمی

 گرایانه. لحن سرزنش4ـ1ـ3

وار، لحنی خاص در لات حکیمانه، قالب و محتوای خاصی یافته و کلیشهبسیاری از جم

با صدای شود. در این عبارت: ها نهفته است و کاربرد آن، موجب ساخت لحن میآن

ای و این هم جوابی است که گل را به آب دادهدسته ریز دخترانه پشت سرش بانگ زد:

همراه با لحن پرسشی جمله، « دادنآبدسته گل به»المثل (؟ ضرب123دهی )به او می

آمیز بودن عبارت را دوچندان کرده است. یا در این عبارت که آهو خطاب به سرزنش

گوییم تنبان مرد شان، مادام ارمنی گفته، سرزنش همسر نهفته است: مادام، ما میهمسایه

(. 813د )مندی گردن کشیافتد. مادام ارمنی با علاقهکه دو تا شد، به فکر زن نو می

ها دیگر خودشان را شود: اینهایی دیگر از این کارکرد در عبارات زیر دیده مینمونه
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بندد به کر. زن افزود: و از آن ات را میدانند. رو که دادی به لر، خانهشریک مال من می

 (.013دانند )نترس و بگو خودشان را صاحب مال تو می

 های گفتاری و بینامتنیت . سنت2ـ3

های درك و شناخت عمیق و دقیق متون، بررسی ارتباط و تعامل بین ی از راهیک

هاست، زیرا مؤلفان مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر آثار دیگر هستند. بینامتنیت یکی آن

از رویکردهای خوانش متن در ارتباط با متون دیگر است. بر این اساس هیچ متنی 

همگی به صورتی بسیار آشکار، سرهم بستی از  آثار هنری»هویت مستقلی ندارد، زیرا 

های شبکه، های هنر از پیش موجودند ... و بینامتنیت وابسته به انگارهها و پارهخرده

)آلن، « هاستخواندهها و ازپیشنوشتهتنیده از تار و پود ازپیشبافت و منسوجی درهم

تلاقی دو نوع ادبیات کاربرد ادبیات عامه در ادبیات جدی درواقع (. 11، ص. 1800

ها مجملی است از المثلدهد. ضربمختلف است که یکی را به دیگری پیوند می

ها، المثلآموز و به سخن دیگر در پشت ضربحکایت و حادثه و ماجرایی عبرت

شود رابطه و داستانی از ادبیات عامه نهفته است. از این طریق استفاده از آن موجب می

المثل ذهن مخاطب را به بخشی از ایجاد شود. از این نظر هر ضرب پلی میان دو ادبیات

المثل در این رمان استفاده شود. افغانی قریب به دویست ضربادب عامه رهنمون می

کرده است. به تعبیر دیگر نزدیک به دویست داستان و ماجرای فرعی، به صورت 

به بسترهای فرهنگی  غیرمستقیم در دل این رمان جای گرفته و مخاطب را با خود

برد. از آن جمله است: تقصیر کیست خانم؟ شوهر تو هم توی همۀ گوناگونی می

است. آخر بوجاری هم برای شما شد کار و کاسبی ها جرجیس را گیرآورده امامزاده

، ص. 1831دوست، المثل مشهور است )رك. رحمان(؟! که مأخذ این ضرب100)

وگو ای با خود زن در خانۀ ما بنشینید و گفتچند دقیقه(. یا این بخش از داستان: 305
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(، باز داستانی دیگر از 188کنید؛ به قول معروف اول چاه را بکنید، بعد منار را بدزدید )

 المثل وارد داستان شده است.ادبیات عامه از طریق ضرب

ها کمی ناشناخته است؛ از همین روی مؤلف مجبور شده گاهی مأخذ برخی از آن

«: آب خواستن ملااحمد اردبیلی»استان آن را در پانوشت بازگو کند؛ از آن جمله است: د

(. در 00خواهم )که ملا احمد اردبیلی از خدا آب خواست، امشب از تو آرد میچنانهم

اند که برای این قصه را دربارة برخی روحانیان بزرگ نیز گفته»پانوشت آمده است: 

اند و عوض آب، جواهر بالا آمده است. ملا احمد اختهگرفتن وضو دلو به چاه اند

اردبیلی بار سوم که دلوش از چاه جواهر بالا آورد، آن را به چاه برگرداند و گفت: 

 (.00« )خواهدخدایا احمد از تو آب می

است. داده المثل را به صورت مستقیم در دل رمان جای گاهی نیز مؤلف منشأ ضرب

، منشأ آن را نیز از زبان شخصیت «آیا خر بمرده است»کاربرد  از آن جمله است هنگام

داده ای حکایت گیرا از ادبیات عامه در میانۀ رمان جای گونهداستان بازگو کرده و به

 است: 

گشت. بین راه خرش که خسته شده بود، ور ابلهی بود که از ده به شهر برمیپیله

شست و بنا کرد به زاری کردن. افتاد و سقط گشت. مردك روی سر خر مرده ن

فایده است، پوست حیوان را با چاقو کند، روی دوش انداخت آخرش چون دید بی

داشت و خرد خرد زده گام برمیکه خسته و ماتمچنانگرفت. همو راه خود را پیش

رسید، به لهجۀ رفت، به هر گذرنده که میبرید و میجادة دراز را به سوی منزل می

 پرسید: تو را به خدا از مردن خر من خبر به شهر رسیده است؟می دهاتی خود

گفت: دادند: نه، هنوز چنین خبری به شهر نرسیده است؛ میبه او جواب می    

 شکر خدا که نرسیده است. چرا شکر خدا؟ برای اینکه شاید دروغ باشد.
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گیرد، آیا ای زن، شوهرت نیامده است که آمده باشد، آمده است تا از تو خبری ب

 (.215گوید: واه! دشمنان او بمیرند )خر ما بمرده است؟ زن می

 های گفتاری و تصویرپردازی. سنت3ـ3

ها به ای از تمهیدات هنری در سخنوری است که هنرمند به مدد آنصور خیال مجموعه

پردازد و با این کار موجب برانگیختن عاطفه در مخاطب و تأثیرگذاری نقش و نگار می

صورت استعاره، صورت توصیف یا بهتواند بهشود. تصویر میشتر سخن خود میبی

ارتباط میان  باشد. برای یک پدیده یا شیء تشبیه، مجاز، تمثیل و گاه آوردن صفات

شود، زیرا های گفتاری و تصویرپردازی بیش از هرچیز در کنایات عامیانه دیده میسنت

است و از سویی دیگر بسیاری از کنایات،  از یک سو کنایه یکی از صور کهن خیال

شوند و در های گفتاری مردم محسوب میقالبی مرسوم و عامه دارند و جزو سنت

شوهر ای از داستان تر صفحهفرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه ریشه دارند. در کم

توان گفت پربسامدترین عنصر کارنرفته باشد و میاست که چندین کنایه به آهوخانم

 تصویرساز در این داستان، بعد از توصیف، کنایه است:

 (؟118سوزی هست )این هما آش دهان -

 (.153هرچه بخواهی، محیل و آب زیر کاه است ) -

های جنگی بود و سپاهیان متخاصم حیله وآب زیر کاه در قرون و اعصار قدیمه جز

 .(23، ص. 1801 )رك: پرتوی آملی، کردندرهگذر غافلگیر و منکوب می را از این

بیشتر کنایات این کتاب کنایاتی قابل فهم و ساده هستند که میان مردم رایج است، 

اند. از همین نظر شود که افرادی عادیهای داستان بیان میزیرا از زبان شخصیت

تر مانند شاعران به فکر آوردن کنایات تازه و دور از ذهن است؛ نویسندة داستان، کم
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ذکر کرده « شدنحامله »را در معنای « شکم بالاآمدن»انی همان کنایۀ سادة گونه که افغآن

 (.182یک روز توی این خانه شکمش بالا بیاید ) است:

 اند:بودن یکسانفهمکنایات دیگر نیز از حیث قابل

ام (؛ یک پیراهن بیشتر از شما پاره کرده101شد )هایم گرم میداشت پشت چشم

(؛ چهار سال 81(؛ جانماز آب کشیده بود )811پرُ داشتند ) (؛ هر دو هوو توپ115)

(؛ دوباره به او 155دارد )(؛ دستت را زیر سنگ نگه می01خون مرا در شیشه کردند )

 (.810دندان قروچه رفت )

ما در این میانه »تر از بقیه هستند: البته گاه نیز از حیث وضوح، برخی کنایات پیچیده

بودن فایده اهمیت و بی(. ترکۀ پشت دهل کنایه از بی110« )ترکۀ پشت دهل نیستیم

( که کنایه از 12کند )ها خودش را قبالۀ کهنۀ نانوا حساب میاست. یا: به قول بعضی

دانم که خیار داشتن از ابتدای کار است. همچنین این کنایات: میبودن و آگاهی مطلع 

دستش چسبناك باشد، برای نانوا در  (؛ ترازوداری که802را باید از سر جالیز خورد )

 (.031خلقی برای او سر دندان سپید کرد )(؛ سید میران با خوش00حکم کیمیاست )

 مایه های گفتاری و پرداخت موضوع و درون. سنت4ـ3

مایه مایۀ داستان دو امر مختلف اما در ارتباط با یکدیگر است. درونموضوع و درون

شود و ای که در خلال اثر کشیده میهر اثر است، خط یا رشته فکر اصلی و مسلط در»

، 1800)میرصادقی، « دهدهای داستان را به هم پیوند میها و وضعیت و موقعیتحادثه

آفریند و هایی است که داستان را میها و حادثهشامل پدیده»( و موضوع 113ص. 

رنده در اینجا قصد ندارد (. نگا113)همان، ص. « کشدمایه را به تصویر میدرون

مردسالاری، چندهمسری و  شوهر آهوخانممایۀ های آن دو را نشان دهد. درونتفاوت

ها و پیامدهایی است که پیامدهای آن است و موضوع آن زندگی سید میران و گرفتاری
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ای که حوادث این آید. جامعهبعد از ازدواج دوم او بر سر خود و همسر اولش فرود می

ای مردسالار است که زن جز اعتقاد کامل به مرد و در آن اتفاق افتاده، جامعهرمان 

ها ها، راه دیگری ندارد. این اندیشه و باور مهم، در گفتارهای شخصیتتحمل دشواری

عنوان کسی که این اندیشۀ غالب به او تحمیل شده و نمایان است؛ چه در گفتار زن به

کنند. از همین نظر است که چنین جملاتی دیشه دفاع میچه در گفتار مردان که از این ان

این موجود لطیفی که خدا از دندة چپ آدم آفرید، » بینیم:را در این اثر فراوان می

بینیم که پیام آن (. می115« )حرفش مانند قول و وفایش هرگز سند نبوده و نیست

منفی دارد، اما در اصلی که نکوهش جامعۀ مردسالارانه است، وجهی  نسبت به پیام

ای البته این اعتقادی بوده در تحقیر منزلت زنان که ریشه پرداخت و تبیین آن مؤثر است.

های آدم آفرید. در حالی که در تورات خداوند حوا را از یکی از دنده. »غیراسلامی دارد

، ص. 1831فرد و همکاران، )میرباقری« داندقرآن خلقت زوجۀ آدم را از جنس او می

به یاد » اما برای جامعۀ مردسالار بسیار مناسب ترویج بوده است. یا این جملات: (.111

طور که پیش از این این روایت مذهبی افتاد: و بپرهیزید از زنان که امت شیطانند. همان

ها که چندین بار بر آن (. باز این گزاره80« )چنان زنی روحش خبردار نبوداز وجود یک

مرد خدای کوچک زن »سازد: مایۀ مردسالارانۀ داستان را پررنگ مینتأکید شده و درو

(. در جایی 011« )است. پروردگار عالم هیچ مخلوقی را بی مصلحتی نیافریده است

از »گوید: دیگر آهو به همسایۀ خود، خورشید خانم، بعد از ازدواج مجدد سیدمیران می

دای کوچک زن است؛ هرچه ترین دلتنگی و کدورتی ندارم. مرد خشوهرم کوچک

قدر که بکند، بر او ایرادی نیست. ابراهیم نبی هم بر سر هاجر زن آورد ... همین

(. تاریخ بلند 001« )اش روی سر کودکانم هست، شکرگزار درگاه خدا هستمسایه

اندیشۀ برتری مرد، بر روح و اندیشۀ آهو مسلط شده است و منزلت مرد را در 
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ها نگه تواند خود را از آسیبانسان برده است. وجود زن نمی جایگاهی حتی فراتر از

 (.203داند که تاریکی شب برای زن مثل چاه است برای کور )او نمی»دارد: 

مایه دارد و معمولاً وجه آموزشی و اخلاقی آن پیام داستان ارتباط تنگاتنگی با درون

های گفتاری کند. سنتیید نمیمایه را تأاست. با این حال الزاماً همواره پیام، درون

ها پررنگ است، نقش های حکیمانه و آموزشی آنالمثل که جنبهخصوص ضرببه

ها توان گفت این سنتهای داستان دارد و حتی میمؤثری در تعالی و انتقال پیام

که نویسنده بخواهد مستقیم آنکند؛ بیای از نتایج حوادث داستان را بازگو میعصاره

دهد و از این نظر افغانی های داستانی قرار میا بیان کند، در زبان شخصیتها رآن

های گفتاری در این اثر در هماهنگی کامل با محور. سنتای است اخلاقنویسنده

توان از ای که بدون اصل روایت داستان، باز میگونههای داستان قرار دارند؛ بهمایهدرون

 وضوع را در ذهن مجسم کرد. ها دورنمایی از مطریق این سنت

ای خصوص اندیشهمایه درواقع فکر و اندیشۀ اصلی نویسنده است و اندیشه بهدرون

وجود آید؛ ای بکر و برای نخستین بار بهگونهکه رنگ اجتماعی دارد، چیزی نیست که به

 ای از هر اندیشه در فرهنگ و جامعه و آثار دیگر نیز قابل ردگیری است وبلکه جلوه

ای، آن را در قالب ادبیات عامه دور از انتظار نیست که فرهنگ عامه برای تبیین اندیشه

حوادث، ها و خردهبه زبانی ساده بیان کرده باشد. در سراسر داستان به اقتضای موقعیت

از های مختلفی بیان شده است که در هماهنگی با اندیشۀ غالب مردسالارانه است. پیام

ن داستان چندهمسری است. این گزاره نیز که به انواع مختلف در های ایمایهدرون

شود: یک زن کم است، دوتا شود، بارها در داستان دیده میهای گفتاری دیده میسنت

(. 053داد )العملی نشان نمیها آهو عکسغم است، سه تا خاطر جمع است. از این گفته

ن بیوه هرکجا باشد، کوتاه است دیوار ز داند:دهد؛ چون میالعمل نشان نمیعکس
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ها هایی خواهد شد که از عهدة آنوجود سایۀ مرد، متحمل سختی( و بی100)

خوشی آهو به این است که او همسر دائمی سیدمیران است و طبیعی آید. باز دلبرنمی

تر است: به قول صفیه بانو، چرا ای لغزانای وضعیت زنان صیغهاست در چنین جامعه

دم را ناراحت کنم؟ زن صیغه پایش روی پوست خربزه بند است. وقتی از او باید خو

 (.121اش را پس بخواند )نرم به گوشش خواهم خواند تا صیغهسیر شد، نرم

که طوریخواهی مرد دارای تمکن مالی است؛ بهمایۀ دیگر این داستان زیادهدرون

خواهد به پشتوانۀ آن، ند، میبیوقتی خود را از حیث ثروت و دارایی در حد کمال می

ای از چنین شخصیتی است مندتر شود. سیدمیران نمونهدر نیازهای جنسی خود نیز بهره

ای گونهمایه بهکه از حیث ثروت در جایگاهی بالاتر از اطرافیان قرار دارد. این درون

نبان مرد که دو گوییم تمادام، ما می شود:ساده از زبان آهو خطاب به مادام ارمنی بیان می

ای عامیانه است، اما از حیث (. این بیان اگرچه گزاره813افتد )تا شد، به فکر زن نو می

پیام با آنچه در ادبیات فرهیختۀ داستان آمده، یکسان است و این دو در واقع 

های خود با هما ثروت خود بازیکنندة یکدیگرند. هنگامی که سیدمیران در عشقتکمیل

آورد که کند. آهو تمثیلی میدهد، منزلت او نیز در چشم هما سقوط میمیرا از دست 

چشمی نیست که داستان آن مرد یک»تر: مایه را دارد؛ اما با نگاهی عامیانههمان درون

رفت، زنش در سال زندگی زناشویی، اولین بار که دست خالی به خانه میبعد از هفت

یرا قبل از آن همیشه چشمش فقط به چشمش دقت کرد و فهمید که کور است؟ ز

(. درواقع ادبیات فرهیخته و ادبیات عامه با هم تلفیق شده و 201« )دست مردش بو

های اجتماعی صورت متعالی، هم در سطح عامیانه منتقل شده است و جنبهها هم بهپیام

 تر شده است.داستان با درنظر داشتن ادبیات عامۀ مندرج در آن پررنگ
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 های گفتاری و ایجاد فضای اصیلت. سن1ـ3

کنند. ها در آن تنفس میفضای داستانی، محیطی است که داستان و حوادث و شخصیت

ها و رنگ و هالهها فضا با عناصر مختلف داستان آمیخته شده است و از مجموعۀ آن

گیرد. هرکدام از این عناصر مانند ابزاری است که لعاب و اتمسفر داستان شکل می

نقش دیگری که توجه به  کند.ها حال و هوای داستان را ایجاد مییسنده به کمک آننو

های عامه در اثر دارد، بخشیدن فضاهای خاص، بومی و اقلیمی، اصیل و تازه به سنت

آثار است. یکی از وجوه ادبیات معاصر چه در حوزة نظم، چه در حوزة نثر، توجه به 

هاست. نواخت میان تفکرات، گفتار و حتی اندیشهکهای یاصالت اثر و دوری از کلیشه

های بومی و اقلیمی، تفاوت زیادی میان آثار کارگیری اندیشهدر ادبیات سنتی از حیث به

اند، شود و اگر گاه شاعرانی مثل حافظ و سعدی اشعاری به زبان محلی سرودهدیده نمی

وزه نویسنده و شاعری که ها سبک دوره رعایت شده است. امراما در اشعار رسمی آن

کند، فضای ذهنی متفاوتی با شاعران شمال کشور دارد و حتی در جنوب زندگی می

ای که گونهیافته در شهر یا روستا نیز تفاوت وجود دارد. بهمیان هنرمندان پرورش

مخاطب هنگام مطالعۀ آثار نویسندگان یک منطقۀ جغرافیایی خاص، وارد فضایی 

 ر نویسندگان دیگر ممکن است وجود نداشته باشد.شود که در آثامی

توان به دو دستۀ فضای کلی و فضای موقعیتی تقسیم کرد. از فضای داستانی را می

ها و امثال آن ها و مراسممجموعه عناصر بومی همچون واژگان، تعابیر، توصیفات مکان

ر سراسر داستان ای دارد، نوعی فضای سنتی و اقلیمی دکه در این اثر بسامد گسترده

های مختلف فضاهای موقتی نیز ایجاد بر آن به اقتضای موقعیتشود. علاوهحس می

 شده است. 
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ها و اشعار سرودهیکی از عناصر ساخت فضای بومی در این اثر، استفاده از بوم

ها و باورهای یک قوم و ترجمان احساسات و اندیشهاین اشعار  عامیانه است.

ای انعکاس و نمایاندن ذوق و قریحۀ یک جامعه است. این اشعار ترین آینه برشفاف

شود و گاه سرایندة آن مشخص نیست، بخشی از ادبیات شفاهی یک ملت محسوب می

 توان روحیات و ذوق و عقاید و باورهای یک حوزة فرهنگی را در آن جست.اما می

ره با بشر بوده ها بخشی از ادبیات شفاهی است که در طول تاریخ همواسرودهبوم

ای گویا و زنده بیانگر احساسات، عواطف، دردها، ها به شیوهاست. این ترانه

های محلی بالیده است و در ها و عقاید مردم هستند. هر ملتی با زمزمۀ ترانهعقده

ها باری از مشکلات را از های زندگی به کمک این ترانهاوج و فرود کشمکش

، ص. 1800ند )ذوالفقاری و احمدی کمرپشتی، ادوش خود و دیگران برداشته

108.) 

سوران، یا حین انجام این اشعار در مراسم مختلفی همچون عزاداری، عروسی، ختنه

 شود. مشاغلی چون چوپانی، کشاورزی، ریسندگی و امثال آن خوانده می

کارگیری این اشعار در رمان شوهر آهوخانم از یک سو حوزة فرهنگی آن را نشان به

افزاید و درنهایت فضایی بومی گری و گیرایی زبان را میدهد و از سویی دیگر جلوهمی

سازد. این اشعار با زندگی مردم پیوند عمیقی دارد و هایی از اثر مسلط میبر بخش

دخترم بناز دختریه. بار کنید جهاز »کند: بخش و پراحساس ایجاد میای آرامزمزمه

ت نمیدم. به راه دورت نمیدم / به مرد پیرت نمیدم. مرد پیر دختریه / مادر، به کس کسان

شماره / به کس میدم که کس باشه. آستر قباش اطلس عیاره. نخودای دیزی رو می

(. که حس و عاطفۀ مادرانه و دغدغه و آرزوی او در 131، ص. 1800)افغانی، « باشه

 مورد ازدواج دخترش در این اشعار نمایان است.
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و فدای بالات بوم عزیزم، سوزه چمنی، آخ سوزه چمنی / و »ن شعر: همچنین در ای

دل مسلمان باوان، ظاهر ارمنی، آخ ظاهر ارمنی / چویل مستت عزیزم، هاوردی بردی، 

)همان، « آخ هاوردی بردی / ترك دلداری باوان، توله من کردی، آخ توله من کردی

 (.251ص. 

 بالا بالا داری یار مامان جون»
 

 «داری، من به قربون میل کجا 
 

 (.108)همان، ص.  

سازد و این نوع اشعار ناگهان مخاطب را در فضایی پر از موسیقی و عاطفه وارد می

 کند.های اقلیمی اثر را پررنگ میبودن در میان قومی خاص، مایهنظر به زبان آن و رایج 

(؛ ملوچ کشمشی، 105)همان، ص. « بلور، بلور جانمی، یک پارچه نور حالا بیا یاشا»

افتی تو حوض آد تر میشی، برف میاد گندله میشی/ میلب بام ما ننیشی. بارون می

زنی خبازباشی؛ خبازباشی یار منه، خدا باشی/ نه، نه داد میزنی فراشنقاشی؛ داد می

 (.831، ص. 1800دار منه )افغانی، نگه

و هما یا آهو و شوهرش کردن آهو  کلهایی از این داستان به دعواها و کلبخش

سیدمیران اختصاص دارد که لازمۀ آن ایجاد فضایی بسیار پرتنش است. در اینجا نیز 

خوبی در ایجاد فضای پرتنش نقش داشته است: من از حسادت های گفتاری بهسنت

! برو بیرون دمامۀ عفریت(؛ خفه شو! 811)شرف و حیا زنیکۀ بیخواهم بترکم می

(؛ تو به 818ای )چشمت را بسته و دهانت را گشوده شده،ن فلانپدرسوختۀ فلا (؛021)

 (.811)زنیکۀ دریده من فحش بدهی 

 های گفتاری و ساخت صحنه و بستر فرهنگی و پشتوانۀ اثر. سنت6ـ3

ای از رود. مجموعهویژه آثار اقلیمی در بستر فرهنگی خاصی پیش میهر اثر هنری به

زمینۀ اثر، کار ایجاد صحنه و بستر فرهنگی در پس های مادی، رفتاری و گفتاریسنت
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ها ارتباط تنگاتنگی با افکار و باورها و وقوع حوادث را برعهده دارند و همین سنت

کنند. یکی از معیارهای ارزیابی متون ادبی و شناخت ها ایجاد میهای شخصیتکنش

ت که اثر را از تنگنای های فرهنگی اسها، میزان استفادة هنرمند از پشتوانهاصالت آن

که در تاریخ ادب یک دهد. با آنتخیل و باورهای فردی به طبیعت عامه سوق می

رود، اما آثار کسانی جایگاه و منزلت بلندی سرزمین سخن از هنرمندان بسیاری می

 اند. اند که از آبشخورهای فرهنگی اصیلی بهره گرفتهیافته

 شوهر آهوخانماد زمینه و پشت صحنۀ های مختلف فرهنگی در ایجهرچند سنت

های گفتاری توجه داریم که بیش از هرچیز نمودی نقش دارند، ما در اینجا تنها به سنت

مملو از بسترهای متنوع  شوهر آهوخانمعینی از باورهای یک جامعه دارند. داستان 

، فقر است. از حیث سیاسی، اوضاع سیاسی عهد پهلوی اول و مدرنیته؛ از نظر اجتماعی

ای سنتی با همۀ باورها و مردم و موقعیت زنان در جامعه؛ و از نظر فرهنگی، جامعه

دهد. های مختلف آن حتی خرافات، بخشی از این بستر را تشکیل میعقاید در جلوه

های داستان براساس تقابل هریک از این موارد در برابر وجه ها و کشمکشجدال

ی، سنت و... است. درواقع برای ایجاد مخالف آن همچون ثروت، مرد سالار

ای مناسب نیاز بوده که در پرداخت این صحنه اگرچه های داستان، صحنهکشمکش

های گفتاری نیز های مادی و رفتاری نقش دارد، سنتعناصر مختلفی همچون سنت

 خوبی توانسته صحنه را مهیا سازد.به

تقابل مدرنیته قرار گرفته است.  گرایی است که دریکی از این موارد، تأکید بر سنت

شود کنند، نمادی از سنت محسوب میای که در آن زندگی میسیدمیران، آهو و جامعه

شود و هما که زنی سرکش و متجدد است، در قامت مدرنیته وارد این بستر فرهنگی می

زندگی کشاند و به تعبیر نویسنده درمورد ها را تا مرز ویرانی و نابودی میو زندگی آن
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الجهت از دو کشی رشتۀ زندگی او را با نیروهای مختلفمانند ورزش طناب»سیدمیران: 

ای سنتی با ای که افغانی وصف کرده، جامعهجامعه (.020« )کشیدسو به قدرت می

ای وقتی فرمان کشف حجاب صادر اعتقادات مذهبی عمیق است. در چنین جامعه

رایج  اه دارد. افغانی گاهی این اعتقادات را به مثلای به همرشود، اعتراضات گستردهمی

چادر زن تا زمانی که جوان است، چهاردیواری اطاق و وقتی »دهد: میان مردم نشان می

ها و عقیدة سیدمیران که همیشه در خلال تمثیل». (01« )پیر شد، دیوارهای گور است

ش را آفتاب ببیند، آهو هم که اداشت، این بود که زن نباید پشت پاشنهها بیان میگفته

پوشید که تا قوزك پایش زن مطیع و با شرمی بود، به پیروی از پندار شوهر، شلواری می

 (.005« )آمدمی

 . نتیجه4

توجهی بر فرهنگ و ادبیات عامه داشته و با محمد افغانی احاطه و تسلط قابلعلی

ا از منظرهای مختلفی تعالی ر شوهر آهوخانماستفادة گسترده از آن، توانسته داستان 

عنوان یکی از وجوه ادبیات و فرهنگ عامه، در این های گفتاری بههنری بخشد؛ سنت

ها، ، کنایات عامیانه، اشعار بومی، تعابیر، دشنامالمثلهایی چون ارسالاثر در جلوه

ها داشته های هنری مختلفی از آنها و امثال آن ظهور یافته و افغانی استفادهخوردنقسم

ها ساخت ترین کارکردهای آنهای گفتاری حالتی قالبی دارند و از مهماست. این سنت

برآن، لحن است. از این طریق لحنی عامیانه در سراسر متن گسترده شده است. علاه

ها که برگرفته از تجربیات مردمی است، بسیار گسترده است و دایرة استعمال این سنت

های مختلف، ای که افغانی بنا به موقعیتگونهرود؛ بهکار میی بههای مختلفدر موقعیت

ها در ایجاد لحن طنزآلود، خیرخواهانه و استدلالی و غیره استفاده کرده است. از آن

ها، موجب ایجاد رابطۀ المثلخصوص ضربهای گفتاری بهاستفادة گسترده از سنت
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است. از سویی دیگر برای پرورش مضمون بینامتنی میان این داستان و ادبیات عامه شده 

و موضوع اصلی داستان که جدال میان سنت و مدرنتیه است، فرهنگ و ادبیات عامه و 

خوبی زمینۀ فرهنگی مناسبی را ایجاد کرده است. از دیگر های گفتاری بهسنت

 که فضایی ازبر اینها ایجاد فضاهای مختلف داستان است و علاوهکارکردهای این سنت

های مختلف، فضایی همچون فضای پرتنش یک جامعۀ سنتی ایجاد کرده، در موقعیت

 نقش مؤثری داشته است.  
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